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  )1378سال (گفتارناشردرچاپ اول نمايشنامه بخشي از پيش
  

هاي       اي كاش مي توانستم اين چند سطر را مثل آقاي صالح پور فقط با واژه
هاي ايشان را تحت  نمايشنامه مجموعه اي از 1377در سال . فارسي مي نوشتم

ولي نمايشنامه . منتشر نموديم ) سيب زميني هاي داغ ( عنوان اولين اثر آن مجموعه 
  :هاي مهم بشرح زير مي باشد  عليرغم حجم كم خود داراي ويژگي) اسكوناز(
  
نوشته هاي كتيبه سارگن دوم پادشاه آشور كه (با توجه به سوابق تاريخي اسكو  - 1

و نشانه هايي از صدر اسلام ) از اسلام به اسكو حمله كرده سال پيش 1300
 سنگ قبر شاه فخرالدين كه "سنگ مسجد پايتخت و كوي فخرالدين و احتمالا(

گوشه هايي از تاريخ اسكو در اين ) تا حدود پنجاه سال پيش بوده و حالا نيست
 . نمايشنامه شفاف تر شده است 

  
هنوز ) زمان با حمله اعراف به ايرانپيش و هم(چون در زمان وقوع داستان   - 2

واژه هاي عربي در زبان فارسي نفوذ نكرده بود، سراسر نمايشنامه با فارسي سره 
 ). و نام دو سردار عرب"اسلام"به جز كلمه (نوشته شده است 

  
 به لشكركشي ها و واكنش نظامي نيروهاي غالب و مغلوب "تاريخ معمولا  - 3

مه چگونگي برخورد آراء و عقايد دو تن از ولي در اين نمايشنا. پردازد مي
مورد بررسي ) سردار اسلام و شاهدخت ايراني( فرهيختگان دو طرف دعوا 

 . قرار گرفته است 
  

قهرمان اول نمايشنامه زني است منطقي و دانا كه در عين تمايل باطني به آئين   - 4
يه بعد از اسلام ، با دلايل محكم به انحرافات مسلمانان از همان روزهاي اول

گفتار و كردار وي نشان از خرد و اعتلاي . كند درگذشت پيامبر اسلام اشاره مي



٤
  

فضائل اين زن فرهيخته جوابگوي . مقام زن ايراني در دوره ساسانيان دارد 
پوراندخت و ( در مورد حكمراني شاهزادگان ساساني "پرسشي است كه معمولا

 .يران خطور مي كندبه ذهن مطالعه كنندگان تاريخ ا) آذرميدخت 
 

  ناشر
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  پيشگفتار چاپ سوم
  

ام آقاي دكتر      هنگامي كه چاپ اول نمايشنامه اسكوناز را حضور دوست گرامي
هاجري رئيس هيئت مديره و مدير عامل انجمن پاسداري و پالايش زبان فارسي و 

ان صاحب امتياز ماهنامه وزين آوين تقديم كردم تا از پارسي سره بودن آن اطمين
سرير، ولي ، موقع و : مانند(كامل پيدا كنم، ايشان ضمن يادآوري تلفني چند واژه 

كه عربي بودند و از دستم در ) طبرستان ، آذربايجان و جيحون: اسامي جغرافيايي
  . رفته بودند با نامه تصوير شده در صفحه روبرو مرا مورد لطف فراوان قرار دادند 

  
جا خاتمه نيافت ، زيرا بعدها خودشان نمايشنامه را      لطف آقاي دكتر به همين 

 ماهنامه آوين بطور كامل 14 تا 11يك بار ديگر ويراستاري نموده ، در شماره هاي 
  .چاپ كردند 

  
     اين پيشگفتار فرصتي بود كه از ايشان و آقاي دكتر عبدلي فرد مدير مسئول و 

اسداري و پالايش زبان فارسي آقاي وكيلي سردبير ماهنامه آوين همچنين انجمن پ
  . سپاسگزاري بكنم

  
  1384 –صالح پور 
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  نمايشنامه                               
  اسكوناز
  پرده يكم 

  )در كاخ اسكو(
  

تالار بزرگ كاخ اسكو، جايي كه شاه اسكو و پدرانش سالها از سوي شاهنشاهان 
اند، با شكوه بسيار  هاي اسكو فرمانروايي كردهي سرزمين ساساني از آنجا به همه
ي تالار روي تخت شهي، جهانداد، شاه اسكو، ناشكيبانه  آراسته شده و در ميانه

  . نشسته است 
  

  جهانداد
  )رو به سوي در بزرگ تالار(

  ...پرده دار... دار     پرده
  

  دار پرده
  )به درون مي آيد و سرفرود مي آورد(
گمان جهانداد شاه، فرامانرواي سرزمينهاي اسكو و خاور     درود بر سرور بزر

  .درياي اروميه 
  

  جهانداد
ي شهرهاي ماست ،      چرا اين سرداران نمي آيند؟ اكنون كه دشمن پشت دروازه

  چه جاي درنگ است؟
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  دار پرده
  .    سرورم، سرداران همگي در تالار آمادگي و پذيرايي چشم به راهند

  
  جهانداد

  )ناشكيبانه(
      چشم به راه چي؟ چرا به درون نمي آيند؟ 

  
  دار پرده

خواهند با      شاهدخت اسكوناز پيام داده اند كه پيش از گردهمايي سرداران مي
  .سرورم گفت و گو كنند

  
  جهانداد

    پس چرا نمي آيد؟ گفت و گوي شاهدخت گردهمايي جنگي ما را واپس 
  . خواهد انداخت 

  
  دار پرده

  . شتاب بسيار داشتند .  رسند    اكنون مي
  

  جهانداد
  .     پس برو تا رسيد به درونش فراخوان 

  
  دار پرده

  )همراه با سر فرود آوردن(
  )بيرون مي رود(    فرمانبردارم 
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  جهانداد
  )با خود(

اكنون چه كاري بزرگ پيش آمده .     اين دختر هرگز كار بي هده انجام نداده است 
  كه اين همه شتاب دارد؟

  
  اسكوناز

  )به درون مي آيد و به دستبوس پدر مي شتابد(
  .شما ببخشيد ، از سرداران هم پوزش خواستم.     درود بر پدر گرامي ام 

  
  جهانداد

يي بزرگ در سر داري كه با اين شتاب مي خواهي      بيا دخترم، بي گمان انديشه
  ي آن سخن بگوئي؟ درباره

  
  اسكوناز

  .بدهيد مي خواهم امروز به شهر برادرم بروم    آري پدر، اگر دستوري 
  

  جهانداد
    به خسرو شهر؟ براي چه؟ مگر نمي داني دشمن دارد به دروازه هاي آن نزديك 

  مي شود؟ 
  

  اسكوناز
  .با اين همه ناچار از رفتن بدانجا هستم. ي اين ها را مي دانم      پدر، همه
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  جهانداد
  ي؟     چرا دخترم، در آنجا چه كار دار

  
  اسكوناز

ي پيشين آوردگاه است و به همدلي و  برادرم دور از شما در لبه:     نخست آن كه 
  . پژوهش و رايزني نياز دارد 

مي . از ديده بانان دشمن چند تازي گرفتار شده اند كه در بند برادرم هستند:     دوم
  .خواهم از آنها آگاهيهايي به دست آورم

  
  جهانداد

ه اين همه آگاهي از آيين نو تازيها به دست آوردي؟ ديگر چه مي     دخترم، تو ك
  خواهي ؟ 

  
  اسكوناز

مي خواهم به .     آن چه آيين شان مي گويد با كردار سردارانشان سازگاري ندارد 
  . چگونگي رفتارشان با كساني كه بر آنها چيره مي شوند پي ببرم

  
  جهانداد

  انديشي ؟     تو كه از هم اكنون به شكست ما مي 
  

  اسكوناز
شاهنشاه ايران همه جا از برابر دشمن پس رفته .     پدرجان، بايد درست پندار بود

اگر در آنجا هم نتواند ايستادگي كند . و اكنون به مرزباني سپاهان پناه برده است 
  . بايد به خاور يا سيستان بگريزد
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  جهانداد
مرزبانان ، تاكنون ايستادگي كرده     شاهنشاه به پشتيباني ما شاهان سرزمينها و 

  . است
  

  اسكوناز
    آري، دگرگوني كار شاهنشاه و شماها در اين است كه او به همه جاي ايران مي 

ي  تواند برود و پناه گرفته سپاه فراهم آورد، ليك شما تنها به سرزمين و خانواده
  . خود مي توانيد پشتگرمي داشته باشيد

  
  جهانداد

  ... ي درياي اروميه است و يكدست باز وي باختر سرزمين من كناره    افسوس كه س
  

  اسكوناز
    دانستم ، مي خواهيد بگوييد كه اگر سرزميني كوهستاني مانند تبرستان داشتيد 

  سه سال ديگر تازيان نمي توانستند بدانجا راه يابند؟ 
  

  جهانداد
  .     آري دخترم، من نگران دژ خسرو شهرم

  
  اسكوناز

ما بايد از خوي سردار تازي كه براي تاخت و تاز به خسرو شهر و سرزمينهاي     
  . اسكو گماشته شده آگاهي درست داشته باشيم
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  جهانداد
      چگونه؟

  
  اسكوناز

  .     من به همين آهنگ مي خواهم پيش خسرو بروم
  

  جهانداد
ي  همه    دخترم نيك مي داني، هنگامي كه آن بيماري نفرين شده، مادرت و 

  . فرزندانم را از دستم گرفت، تنها تو و خسرو برايم مانديد
      اكنون چگونه بدست خود ترا به ميان آوردگاه بفرستم؟

  
  اسكوناز

من پيش از رسيدن دشمن بر مي گردم و با خود واپسين .     پدر، پروايي نيست
  . آگاهيها را براي شما مي آورم

  
  جهانداد

ايزد نگهدارت .  كه دل پدرت تا بازگشت تو ناآرام است     برو دخترم، ولي بدان
  .باد
  

  اسكوناز
  : )سر فرود مي آورد و هنگام بيرون رفتن مي گويد(
  !     بدرود پدرجان
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  جهانداد
  !    پرده دار

  
  پرده دار

  )به درون مي آيد و سرفرود مي آورد(
  .     سرورم ، فرمانبردارم

  
  جهانداد

 فرا خوان و آن گاه چهار سوار از سرهنگان خودم را همراه     سرداران را به درون
  .شاهدخت بكن كه آهنگ خسرو شهر دارد

  
  دار پرده

  .    فرمانبردارم سرورم
  )بيرون مي رود(
  
  
  

  پايان پرده يكم
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  پرده دوم 
  

  )در تالاركاخ خسرو شهر(
  

  .)آيند  ميمهرانگيز همسر خسرو و اسكوناز با دلهره و ترس به درون تالار   ( 
  

  اسكوناز
      تو پسين بار كه برادرم را ديدي كي بود؟ 

  
  مهرانگيز

ي باختري شهر      او پريشب هنگامي كه آگاهي يافت تازيان به دو فرسنگي دروازه
ليك انگار در . من مي روم دژ داران را سركشي كنم و برگردم :رسيده اند، گفت

  .خ برنگشته استهمان شب با آنها درگير شده و ديگر به كا
  

  اسكوناز
ي دژ فرو ريخته و دشمن در كوچه هاي شهر تاخت و تاز مي      و اكنون ديواره

برادرم چگونه همه نگهبانان كاخ را با خود برده و كسي نيست كه از اين جا . كند
  پاسداري بكند؟

  
  مهرانگيز

  اگر دژ فرو ريزد كاخ به چه دردي مي خورد؟ :     خسرو مي گفت
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  ونازاسك
  ي برادرم پس از اين كه نتوانست در اينجا ايستادگي كند چه بود؟      انديشه

  
  مهرانگيز

ليك ناچار به فرمان پدرتان جهانداد شاه گام .     او در اين باره با من سخني نگفت 
  . برمي دارد

  
  اسكوناز

ي     او چنين نكرده، فرمان پدرم پس نشستن به سوي اسكو و ايستادگي در دژها
يي از لشكريان خسرو  من در اين جايگاهها نشانه. كلجاه، باويل و ميلان بوده 

  . نديدم
  

  مهرانگيز
    شايد دشمن آنها را به سوي آذرشهر رانده است كه نتواند به ياري جهاندادشاه 

  بشتابند؟ 
  

  اسكوناز
  )به سخن مهرانگيز لختي مي انديشد(

  يي كمين گرفته؟  شكريان است يا در گوشه    شايد ، نمي دانم آيا خود خسرو با ل
  

  مهرانگيز
  .  ايزد او را ياري دهد كه گرفتار نشده باشد
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  اسكو ناز
ليك پيدا . من آمده بودم از تازيان به بند كشيده آگاهيهايي بگيرم...     اميدوارم

  .نيست كه آنها را خسرو با خود برده و يا از بند گريخته اند
  . بند باز بود و بندها تهيي جايگاه     دروازه

  
  مهرانگيز

يي ببريد، چون هيچ      اگر هم بودند نمي توانستيد از سخن گفتن با آنها بهره
  . پارسي نمي دانند

  
  اسكوناز

  . شان به پارسي نيك سخن مي گويد     ليك شنيدم فرمانده
  

  ستاره
  : )ستاره كنيز كاخ با شتاب به درون مي آيد و به مهرانگيز مي گويد(

  ....     بانو، سردار دشمن به درون كاخ آمده 
  

  اسكوناز
      او تنهاست يا سربازان تازي همراه او هستند؟ 

  
  ستاره

.     هنگامي كه دانست كاخ، نگهبان ندارد، از درون آمدن سربازان پيشي گيري كرد 
  . هم اكنون او در اشكوب پائين است
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  اسكوناز
  : )لختي مي انديشد و سپس (

در اشكوب بالا تنها بانوي خسرو هستند و :     گوش كن ستاره ، برو و به او بگو 
  ! هيچ كس ديگر نيست

  
  ستاره

  .     فرمانبردارم شاهدخت
  )بيرون مي رود(
  

  اسكوناز
ي تالار، رو به سوي در بايست تا سردار تازي چشمش به      مهرانگيز، تو در ميانه

تو به سوي من نگاه . نزديك در پنهان مي شوممن در اينجا پشت پرده . تو باشد
  . مكن

  
  مهرانگيز

  يي در سر دارند ؟      شاهدخت اسكوناز چه انديشه
  

  اسكوناز
  )آواز خود را آهسته مي كند(

  .برو همانجا بايست . بگمانم دارد از پله ها بالا مي آيد .     خواهي ديد 
  ) اسكوناز خود به پشت پرده مي رود(
  

  فخرالدين
  )ي تالار مي ايستد و رو به مهرانگيز سردار لشكر اسلام در آستانه(
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  !     درود بر بانوي خسرو
  

  مهرانگيز
  )با ترس و دودلي(

  شما كي هستيد؟ ...     درود 
  

  فخرالدين
شما از جاي .     من بنده خدا فخرالدين ، يكي از فرماندهان لشكر اسلام هستم

  همسرتان آگاهي نداريد؟
  

  مهرانگيز
  .    نه، از پريشب تاكنون برنگشته است 

  
  اسكوناز

اسكوناز پيش از اينكه فخرالدين گامي به پيش بردارد بي درنگ از پشت پرده بيرون مي  (
  )ي او مي گذارد يي را روي سينه پرد و نوك دشنه

  !     با كوچكترين تكان نوك زهرآلود دشنه در دلتان فرو خواهد رفت
  
  

  فخرالدين
  

  )ورد و بي جنبش مي مانديكه مي خ(
  شما كه هستيد؟ .     بانو، من در دست شما هستم 
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  مهرانگيز
  .     ايشان شاهدخت اسكوناز دختر جهانداد شاه هستند

  
  فخرالدين

  !     شاهدخت ، شما از خون من بگذريد و بجاي آن هر چه بخواهيد من مي پذيرم
  

  اسكوناز
  ه جان خود دل بسته اند؟     سردار دلير اسلام تا اين اندازه ب

  
  فخرالدين
ليك نمي خواهم بدست يك زن .     نه، من هرگز در زندگي از مرگ نهراسيده ام

  ! كشته شوم
  

  اسكوناز
      بسيارخوب، به آنچه مي گوييد بدان پاي بنديد؟ 

  
  فخرالدين

  .    من هرگز پيمان نخواهم شكست 
  

  اسكوناز
  )د و كنار مي رودي سردار برمي دار دشنه را از سينه(

نخست برادرم خسرو را هر جا پيدا كرديد بي گزند :     خواست من سه چيز است 
  .به اسكو روانه اش كنيد

من و بانوي خسرو را با همراهانمان تا جايي كه نياز باشد، نگهبانان شما : دوم 
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  .همراهي كنند تا به اسكو برسيم
ابيد ، تاراج مكنيد و خون مردم را هنگامي كه به آبادي هاي اسكو دست مي ي: سوم

اينها همانند پدران شما بت پرست نيستند ، بسا كه يكتا پرست و . بيهوده مريزيد
  .يگانه گويند

  
  فخرالدين
  .    ولي سربازان ما آنها را آتش پرست مي دانند

  
  اسكوناز

      ما آتش را گرامي مي داريم و مانند آيين شما آن را پاك كننده مي دانيم
  

  فخرالدين
  ي آيين ما بسيار مي دانيد ؟      به گمانم درباره

  
  اسكوناز

ي آنها  در ريشه. ي آيين هاي يكتاپرستي از سوي خداوند يگانه اند     آري، همه
  .دگرگوني نيست

  
  فخرالدين

  !     آري، مگر اينكه مردم با گذشت روزگار در آنها گژيها بياورند
  

  اسكوناز
در همين ده دوازده سال پس از پيامبرتان در آيين وي آورده ايد     كژيهايي كه شما 

  ! ي ما نيست ، كمتر از كژيهاي آيين چند صد ساله



٢٢
  

  فخرالدين
      آيا شاهدخت مي توانند آشكارتر سخن بگويند؟ 

  
  اسكوناز

    در نوشته هاي آسماني يا گفته هاي پيامبرتان كجا آورده است كه براي گشايش 
  ورهاي همسايه تاخت و تاز بكنيد؟ آيين نو در كش

  
  فخرالدين

  .     اين دستور جانشين پيامبر است 
  

  اسكوناز
      اگر اكنون خود پيامبر بود چنين دستوري مي داد؟

  
  فخرالدين

  .    نمي دانم 
  

  اسكوناز
يكي از نزديكان پيامبر كه مي توانست جانشين راستين او باشد شما .     من مي دانم

ليك شما به بيشتر سفارشهاي وي گوش . كشي به پارس باز داشته استرا از لشكر
  . فرا نمي دهيد

  
  فخرالدين

      پس چگونه مي بايستي ايرانيان از واپسين آيين خداوندي آگاهي پيدا مي كردند؟



٢٣
  

  اسكوناز
ي خود      اگر كمي شكيبايي نشان مي داديد تا فرهنگ آيين نو در دل و انديشه

ي آن فرهنگ خدايي براي دلبسته كردن پارسيان به  مي گرفت ، آوازهتازيان نيك جا 
اكنون يك مشت تازي بي فرهنگ به جان همسايگان فرهيخته افتاده . اسلام بس بود 

اين تازيان ما را آتش پرست مي دانند و . اند كه آنها آيين نو را به زور پذيرا شوند
  . مي كشندنوشته ها و نشانه هاي فرهيختگي ما را به آتش 

  
  فخرالدين

      پس شاهدخت هرگز با اسلام آشتي نخواهند كرد؟
  

  اسكوناز
    چرا، تنها هنگامي كه جانشينان راستين پيامبر روي كار بيايند و اسلام راستين را 

  .نشان بدهند
  

  فخرالدين
      مي توانم بپرسم برگردان نام شما چيست؟

  
  اسكوناز

شان با شما  شان سرفرازي آيين خرالدين نهادند بگمان    همان گونه كه به شما نام ف
خواهد بود، مرا هم اسكوناز ناميدند اگر شايستگي آن را داشته باشم كه روزي اسكو 

  !به من ببالد
  

  فخرالدين
آيا شاهدخت براي جلوگيري از : يك پرسش ديگر. دانستم.     سپاسگزارم



٢٤
  

  داريم ما را ياري خواهند كرد؟خونريزيهاي بيهوده، در اين كاري كه ما در پيش 
  

  اسكوناز
ليك شما به پيمان خود پاي بند باشيد و هم .     دراين باره هيچ پيماني با من نداريد

  . ي اسكو نماييد اكنون ما را روانه
  

  فخرالدين
  .من مرداني را  براي همراهي شما خواهم گماشت.     شما آماده باشيد

  !بدرود
  ) فخرالدين بيروني مي رود(
  

  مهرانگيز
  : )به سوي اسكوناز رفته، همراه بوسه زدن به دست او مي گويد (

    شاهدخت اسكوناز، سپاسگزارم كه براي نگهداري جان خسرو ، از سردار اسلام 
  .پيمان گرفتيد

  
  

  پايان پرده دوم
  



٢٥
  

  پرده سوم 
  

  )در تالار كاخ اسكو جهانداد شاه با خسرو و اسكوناز (
  

  جهانداد
  .  يكتا را سپاسگزارم كه هر دو شما را بي گزند به سوي من برگردانيد    ايزد

  
  خسرو

  .     ولي اگر اسكوناز مي خواست مي توانست سردار تازي را از پاي درآورد
  

  جهانداد
    پسرم، اگر اسكوناز او را كشته بود، اكنون يكي ديگر، شايد خيلي بدتر از او 

ي خون سردارشان بيشتر خونريزي و تاراج مي فرمانده تازيان بود و به كينه جوي
  . كردند

  
  اسكوناز

    برادر مگر نشنيدي كه در كلجاه و باويل هيچ گونه كشت و كشتاري نشده؟ او به 
  . هر سه پيمان خود پاي بند مانده است

  
  خسرو

  . يي     تو همواره از آنها و آيين شان به نيكي ياد كرده
  
  



٢٦
  

  اسكوناز
  .را با آيين شان يكسان كنند، هيچ جاي نگراني نيست    اگر كردارشان 

  
  جهانداد

بايد ديد چه . پيك فخرالدين رسيده.     اكنون جاي اين گفت و گوها نيست
  .پيشنهادي دارند

  )جهانداد بلند داد مي زند(
  پرده دار ....     پرده دار 

  
  پرده دار

  )به درون مي آيد و سر فرود مي آورد(
  ...    سرورم 

  
  اندادجه

  .    بگو سرداران به درون بيايند
  

  پرده دار
  .     فرمانبردارم

  )بيرون مي رود(
  

  سرداران
  : )ي نبرد به درون مي آيند چهارتن سردار در جامه(

  ...     درود بر جهانداد شاه و شاهزادگان
  



٢٧
  

  جهانداد
  .     درود بر شما، هر كس بر تخت خود جاي گيرد 

  )همه مي نشينند(
وز سپيده دمان، از دژ باختر آگاهي رسيد كه پيكي از سوي سردار تازي به     امر

مي خواستم پاسخ او را با . اكنون پيك بر در كاخ است . پايتخت روانه شده است 
  . رايزني شما بدهم

  
  اسكوناز

ش از پيك سخني بگويم كه از روي آگاهي و     پدرجان، دستوري مي خواهم تا پي
  ! ي مهر و دل نازكي زنانه انديشه است نه بر پايه

  
  جهانداد

  . من به خرد و آگاهي تو آسوده دلم.     بگو دخترم 
  

  اسكوناز
    بايست بدانيم كه لشكركشي تازيان به ايران با فراتازي هونها و تاخت و تاز 

  .يان بيزانس دگرگوني بسيار داردتركهاي آن سوي آمودريا و يا روم
  

  خسرو
  )با تندخويي(
  . اند و اينها از آنها بدتر     چه دگرگوني ؟ همه آنها دشمن

  
  جهانداد

دخترم بگو كه اينها چه .     خسرو بگذار خواهرت سخن خود را به پايان برد



٢٨
  

  دگرگوني با آن دشمنان پيشين ما دارند؟ 
  

  اسكوناز
  

يي و گرفتن سرزمين ما مي آمدند وليك اينها براي به چنگ     آنها براي كشور گشا
  ! آوردن دل هاي ما مي جنگند

  
  يكي از سرداران

      شاهدخت مگر دل را با جنگ مي توان به چنگ آورد؟ 
  

  اسكوناز
ليك اين را هم مي دانند كه هرگاه بتوانند آيين شان .     نه، اينها بي راهه مي روند

زمين برسانند، دل آنها خود بخود رام شگفتيهاي آيين نو را به گوش مردم ايران 
  . خواهد شد

  
  خسرو

  )با ناشكيبايي(
آنها به دنبال فرمانروايي بر اين مرز و بوم تاخته اند .     اينها همه سخن بيهوده است

  . و ما بايد ايستادگي بكنيم
  

  جهانداد
د بكنيم، آيا سرزمين     دخترم، گيريم آنچه گفتي درست باشد ، اكنون ما چه باي

  خود را دو دستي به آنها پيش كش كنيم؟
  



٢٩
  

  اسكوناز
هم اكنون آنها به سرتاسر . ي درست بكنيد     پدرجان، كردارتان را همراه انديشه

مرزباني آذربايگان چيره شده اند و تنها همين اسكو در دل كوه ها، پا برجا مانده 
  . است 

  
  خسرو

آنها از خاور اسكو . م، باز هم پابرجا خواهد ماند     و اگر خوب ايستادگي بكني
  .آمدند، نتوانستند كاري از پيش ببرند، اكنون راه باختر را مي سنجند

  
  اسكوناز

    برادر، شما هنگامي كه در خسرو شهر سرگرم استوار نمودن دژها بوديد، من به 
  . نگرفته است در خاور تكي انجام . دستور پدر فرستادم در كندوان بررسي كردند 

  
  خسرو

      پس آن سردار تازي، حسام الدين فرقد در بلندي سهند چگونه كشته شد؟
  

  جهانداد
    خسرو، گوش كن تو آگاهي نداري؛ تازيان پس از گرفتن اردبيل پايتخت 

هنگامي كه پاي سهند مي . آذربايگان مي خواستند از خاور به سوي اسكو بتازند
دين يا اسامه بن فرقد روي بلندي سهند مي رود تا ببيند رسند ، سردارشان حسام ال

بيمار مي . هوا در آن بالا بشدت سرد و يخبندان بود. از كجا بايد تك را آغاز بكند 
تازيان او را در همان بلندي بخاك مي سپارند كه گورش در . شود و مي ميرد

  . كنندي تك از خاور را رها مي دسترس مردم بومي نباشد و ديگر انديشه
  



٣٠
  

  اسكوناز
    آري ، پدرجان ، آنها با هر كوششي باشد اين واپسين بخش از آذربايگان را مي 

تنها ما بايد بسنجيم به چه شماري از كشته ها تن . گيرند كه به ري و خاور بتازند 
  ! در دهيم

  
  خسرو

  .     ليك ، آنها همه را مي كشند و هر چه داريم از دستمان در مي آورند
  

  ونازاسك
اين نداري .     اگر نكشيد و كشته ندهيد به خواسته و باغ و زمين شما كاري ندارند

و گرسنگي تازيان بود كه آنها را به كردارهاي ناهنجار و تاراج وادار نمود و گرنه در 
  . آيين شان براي تاراج مردمي كه با آنها جنگ نكرده اند دستوري نيست

  
  جهانداد

  گويد؟ اكنون به ببينيم پيك آنها چه مي. ود گفتي     دخترم ، تو سخن خ
  )روي به سوي در تالار مي كند(

  ...پرده دار...     پرده دار
  

  پرده دار
  )به درون مي آيد و سر فرود مي آورد(
  ...    سرورم فرمان بدهند

  
  جهانداد

      پيك تازي آنجاست؟



٣١
  

  پرده دار
  .    آري ، سرورم

  
  جهانداد

  .    به درونش آر
  

  پرده دار
  )همراه سر فرود آوردن و بيرون رفتن (

  .    فرمانبردارم
  

  پيك
  )سرباز تازي با پرچمي سفيد در دست به درون مي آيد و مي ايستد(

  !    درود بر جهانداد شاه و شاهزادگان و سرداران
  

  جهانداد
  !    آفرين جوان ، تو به پارسي نيك سخن مي گوئي

  
  پيك

پس . م در نزديكي تيسفون به دست تازيان گرفتار شده بود    پدر من پيش از اسلا
او همواره در خانه با ما به پارسي سخن . از اسلام آوردن آزاد شد و همسر گرفت 

  .مي گويد
  

  جهانداد
      اكنون پيام سردار تازي چيست؟



٣٢
  

  پيك
دستوري . ما براي جنگ و كشور گشائي نيامده ايم:     سردار فخرالدين مي گويد

اگرپذيرفتند ، يك تن . خواهيم تا آيين اسلام را به مردم، آشكار و بازگو كنيممي 
آشنا به آيين را از سوي جانشين پيامبر در اينجا مي گماريم كه مردم را زندگي 

  .اسلامي ياد بدهد و ما خود به ديگر سرزمينهاي ايران مي رويم
  

  جهانداد
  نند؟    و اگر نخواستيم اسلام را براي ما بازگو ك

  
  پيك

ي جانشين پيامبر      آري ، اگر خواستيد در آيين خود بمانيد ، هر ساله به نماينده
باجي مي دهيد كه بخشي از آن به شهر پيامبر فرستاده مي شود و بخشي ديگر براي 

  .نگهداري آرامش خودتان هزينه خواهد شد
  

  جهانداد
      و اگر هيچ را نپذيرفتم؟

  
  پيك

  !ي خونهايي كه ريخته شود بر گردن خودتان خواهد بود  همه    در آن هنگام ،
  

  خسرو
    مردم اين سرزمين در گذشته ها همواره ايستادگي كرده اند و اكنون هم از كشتن 

  .و كشته شدن باكي ندارند
  



٣٣
  

  جهانداد
  )رو به سوي سرداران(
      شما سرداران چه مي گوئيد؟

  
  سرداران

  .يم    ما هم آماده جان فشاني هست
  

  جهانداد
  )رو به اسكوناز(

اميدوارم پيك تازي هم پاسخ خود را !     دخترم مي بيني كه در اين ميان تو تنهايي
  .گرفته باشد

  
  خسرو

  )با خرسندي رو به پيك(
  !يي، راه بيفت     چرا ايستاده

  
  پيك

  )در بيرون شدن(
  ...     بدرود

  
  جهانداد

  : )  سرداران كرده مي گويد پس از بيرون رفتن پيك ، رو به يكي يكي(
ي رودخانه پايين  ي بالا و شما سردار، در دهانه     سردار، شما در بستر رودخانه

  .ايستادگي مي كنيد



٣٤
  

  .يي نيستند     بيشترين ناتواني ما بستر اين دو رود است كه داراي دژ و دروازه
 تا كوي قسقنديس     شما سردار، بلنديهاي سوسيان و دامنه هاي آن را از ته ميراب

  .با سربازان خود مي پوشانيد
    سردار، شا هم در بلنديهاي پايين از همزان تا جرينگ همه جا را زير چشم 

  .بگيريد كه مبادا دشمن بيرون از بستر رودخانه بخواهد شهر را دور بزند
    من و خسرو دروازه هاي كهنمو و دهمدان را زير چشم داريم هر جا نيرويي نياز 

ي مياني در خاور خسرق استوار است نياز به  دروازه. باشد از جاي ديگر مي آوريم 
  .اگر آماده ايد شتاب كنيد. نيرو ندارد

  )همه از جاي خود برمي خيزند كه پشت سر جهانداد از تالار بيرون بروند(
  

  خسرو
  : )با لبخندي پيروزي خود را به رخ اسكوناز مي كشد و مي گويد (
ي جنگ و  همه آماده. ل نازك من ، ديدي كه سخنانت خريدار نداشت     خواهر د

ي تازيان و به بند كشيدن آن  شم براه نابودي همه[تو همين جا . كشت و كشتارند
  ... بدرود! خودم به زودي اين مژده را برايت مي آورم. سردار بزرگ اسلام باش 

  )با گردن افراخته بيرون مي رود(
  

  اسكوناز
  )و با خوداندوهگين (

  ي مردها تا اين اندازه خواهان جنگ و خونريزي هستند؟     آيا همه
    آيا آنها تنها در انديشه تخت و فرماندهي خودند؟ پس چه كسي بايد به مردم اين 

  شهر دل بسوزاند؟
  

  خسرو
  )خسرو سراسيمه به درون تالار مي آيد(



٣٥
  

      كسي را اينجا نديدي؟ 
  

  اسكوناز
  ايد اينجا ببينم ؟     چه كسي را ب

  
  خسرو

  !     بيرون رفتن پيك تازي را از كاخ كسي نديده است 
  

  اسكوناز
  !     شايد پر زده و از راه آسمان رفته است ؟

  
  خسرو

اگر از در كاخ بيرون نرفته باشد هم اكنون در .     تو هم شوخي بي هنگام مي كني
هشيار باش و . ليد دارد خدا مي داند چه آهنگي پ. يي پنهان شده است  گوشه

  . نگهبان خود
  )بيرون مي رود(
  

  اسكوناز
  )پيش خود(

      اين پيك كجا بايد باشد؟ 
  

  پيك
  : )ي كوچك به درون تالار مي آورد و مي گويد  سرش را از پنجره(

  !     شاهدخت اسكوناز ، من اينجا هستم



٣٦
  

  اسكوناز
  )با نگراني (

  . مي كنند و به بندتان مي كشند    شما چرا نرفتيد؟ اكنون پيدايتان 
  

  پيك
  . من پيامي جداگانه براي شما دارم.     كار پيام رساني من به پايان نرسيده است 

  
  اسكوناز

      چه پيامي ؟ 
  

  پيك
    سردار فخرالدين گفتند اگر پدرتان پيشنهادهاي ما را نپذيرفتند ، من در گوشه يي 

يي نداشته  مي كنيد كه از دو سو هيچ كشتهبه تنهايي از شما بپرسم چه راهنمايي 
  باشيم؟ 

  
  اسكوناز

  )پس از لختي انديشه(
از .     از جاي به هم رسيدن دو رودخانه، در نزديكي باويل به سوي شهر بيائيد 

اگر افزار . يي در خاور خسرق برسيد  بستر و كناره رودخانه پرهيز كنيد تا به دروازه
  .روازه نيرويي نيست كه خوني ريخته شوددژ شكن داشته باشيد پشت آن د

  
  خسرو و پرده دار

خسرو با خشم به . پيك سرش را از جلو روزنه مي دزدد. هر دو آشفته به درون مي آيند(
  : )اسكوناز مي گويد 



٣٧
  

      با كي سخن مي گفتي ؟  
  

  اسكوناز
      مي بيني كه در اين جا كسي نيست؟ 

  
  خسرو

  .  ريخته شدن خون سخن مي گفتي     ليك من شنيدم كه درباره 
  

  اسكوناز
  ! چه با كسي سخن بگويم چه با خود.     اين دل نگراني هميشگي من است 

  
  خسرو

  : )ناباورانه گوشه و كنار تالار و دور و بر تخت را وارسي كرده و به پرده دار مي گويد (
ه دروازه هاي شهر او اگر از كاخ بيرون رفته باشد، پيش از رسيدن ب.     درنگ نكنيم

  .مي توانيم دستگيرش  بكنيم
  ) هر دو بيرون مي روند(
  

  اسكوناز
ي كوچك رفته از آنجا بيرون را نگاه مي كند و سپس با لبخندي ، آسودل  به سوي پنجره(

  .)دل به ميان تالار برمي گردد
  

  مهرانگيز
  )با نگراني به درون تالار مي آيد(

  لخوري از شما دارد؟     شاهدخت اسكوناز ، خسرو چه د



٣٨
  

  اسكوناز
  .      او نگران پيك فخرالدين است 

  
  مهرانگيز

من ديدم كه جلو كاخ سوار اسبش شد و با درفشي سفيد .     به او نخواهند رسيد
  . كه به كنار زين زده بود به سوي دروازه شهر تاخت

  
  اسكوناز

  ! بانها پيشش را مي گيرند     دروازه
  

  مهرانگيز
مي خسرو از همين جا بود كه پيشتر به دروازه بانها فرمان دستگيري او را     ناآرا

  . نداده بودند
  

  اسكوناز
شويت دژها را رها كرده تنها به . من بايد از كاخ بيرون بروم .     تو اينجا باش

  . دنبال من و پيك است 
  )شتابان از تالار بيرون مي رود(
  

  مهرانگيز
  .     بدرود شاهدخت 

  ).ي كوچك رفته بيرون را نگاه مي كند و سپس به ميانه تالار بر مي گردد وي پنجرهبه س( 
  .د ليك بيرون رفتن شاهدخت را نديدندنآنها برگشت

  



٣٩
  

  خسرو سپس پرده دار
  : ) با پريشاني به درون مي آيند خسرو از مهرانگيز مي پرسد (

      اسكوناز كجاست ؟  
  

  مهرانگيز
  .  فت     پيش از شما از اينجا ر

  
  خسرو

      نگفت آهنگ كجا را دارد؟ 
  

  مهرانگيز
  .  به من چيزي نگفت “     نه

  
  خسرو

من مي دانم او پيك تازي را راهنمايي كرده .     هر كجا باشد گيرش مي اندازم
  .  است 

  
  مهرانگيز

      خسرو ، تو از كجا مي داني ؟ 
  

  خسرو
 نخواهد نشست ، براي اين كه از     چون ما به سخنان او گوش نداديم ، او آرام

  .  جنگ بيزار است 
  مهرانگيز



٤٠
  

    هنگامي كه از سرتاسر باختر ايران تنها همين يكي شهر مانده است ، ديگر چه 
  ! جنگي، خودكشي است 

  
  خسرو

  )با ريشخند(
من چرا با تو سخن مي گويم؟ پرده دار كليدهاي .     ببينيد ، يك اسكوناز ديگر 

  پيش تست؟ مغاك رود سلخ 
  

  پرده دار
  . براي چه مي خواهيد.     آري سرورم

  
  خسرو

  .     آنها را به من بدهيد شايد نياز باشد
  

  پرده دار
  .     فرمانبردارم

  )بيرون مي رود(
  

  مهرانگيز
  . تو جان خود را بدهكار او هستي. ي بد مكن ي اسكوناز انديشه     خسرو، درباره

  
  خسرو

 كه تو اين سخن را به رخ من مي كشي ؟ من به دنبال كينه     اين بار چندم است
اگر بو ببرم كه او بد اين سرزمين را مي خواهد او را نمي . كشي خودم نيستم 



٤١
  

  . بخشم
  

  مهرانگيز
اين گمان بد به او .     او اين سرزمين و مردم آن را از من و تو بيشتر دوست دارد 

  . نمي چسبد
  

  خسرو
داست كه به آيين نو تازيان دلبسته و همين براي كژ كرداري     ليك از سخنانش پي

  ! او بس است 
  

  مهرانگيز
.     من همسر توام و  دلم نمي خواهد كاري بكني كه پس از آن پشيماني بار بيايد

  . اسكوناز را نه تنها جهانداد شاه كه مردم اسكو نيز بزرگ مي شمارند
  

  خسرو
  ! ت كه چه كسي را بايد بزرگ بشمارند    پس از اين ، مردم خواهند دانس

  
  پرده دار

  )به درون مي آيد و دو كليد بزرگ به خسرو مي دهد(
  .    سرورم ، اين كليدهاي مغاك رود سلخ كه سالها به كاري نرفته است 

  
  خسرو

  .     بسيار خوب ، برويم 
  ).از تالار بيرون مي روند( 



٤٢
  

  
  مهرانگيز

  )با چشم نگران به دنبال آنها(
  .    بدرود 

  
  
  
  

  پايان پرده سوم



٤٣
  

  پرده چهارم 
  

يي كوچك دربالاي ديوار روشنايي  درون مغاك نيمه تاريك رود سلخ كه تنها از روزنه(
كمي به درون مي تابد، اسكوناز به بند كشيده شده و خسرو روبروي او ايستاده نيشخند 

  ).مي زند
  

  خسرو
ت كه سدها سال ديگر     اينجا آرامگاه هميشگي شاهدخت اسكوناز اس

  ! استخوانهاي پوسيده اش را كسي پيدا نخواهد كرد
  

  اسكوناز
    اكنون كه از سوي من دل آسوده شدي برو ببين بر سر مردم شهر و پدر و 

  . همسرت چه آمده است
  

  خسرو
من از . هر گزندي به آنان برسد بر گردن تست.     تازيان با آنها نرمي نخواهند كرد 

  .لنديها راهي به كوه قاف پيدا مي كنم و خود را به تبرستان مي رسانمي ب ميانه
  

  اسكوناز
    تو مي خواهي به سان شاهنشاه ايران از اين شهر به آن شهر بگريزي تا نشان 

بجاي اين دربدري ها برو در برابر دشمن بايست و يا ! بدهي كه ايستادگي مي كني
  .د گوش جان بدهبه سخنان آنها كه از آيين شان مي گوين

  
  خسرو



٤٤
  

    تو نگران من مباش، دلم براي تو مي سوزد كه آن سردار تازي هرگز ترا نخواهد 
  .ديد كه از تو سپاسگزاري بكند

  
  اسكوناز

ي جان مردم  تنها در انديشه.     من براي او كاري نكرده ام كه سپاسگزارم باشد 
  . بودم و اميدوارم به آنان آسيبي نرسيده باشد

  
  روخس

    تو به اين اميد بودي كه تازيان بنا به دستور جانشين پيامبرشان، با شاهزادگان و 
  .بزرگان ايراني رفتاري شايسته خواهند داشت 

  
  اسكوناز

  .    ولي كسي كه اين دستور را داده بود نگذاشتند جانشين پيامبرشان شود
  

  خسرو
 داشتند ، چون ترا پيدا اگر چه چنين دستوري هم.     پس دلم برايت مي سوزد 

  . مند شوي نمي كردند از رفتار شايسته شان نمي توانستي بهره
خسرو با نگراني به سوي در . رسد دراين هنگام بانگ دربند و زنجير مغاك به گوش مي(

  ).نگاه مي كند و شمشير خود را مي كشد و داد مي زند
      كي آنجاست؟

  ) آخته به رويارويي مي شتابدهمهمه بيشتر مي شود و خسرو با شمشير(
      گفتم كي آنجاست؟ شما كي هستيد؟

  
  جهانداد



٤٥
  

  ...     منم، جهانداد
  

  خسرو
      پدر، به شما گزندي نرسيده است ؟ اينها كي اند؟ 

  
  جهانداد

. پسرم شمشيرت را كنار بگذار تا بگويم اينها كي هستند .     مي بيني كه تندرستم 
  . دشمني در كار نيست

  
  سروخ

پرده دار پيش مي رود و با دشنه اش ريسمان هاي . با دو دلي شمشير را در كمر مي نهد (
  : )خسرو رو به پرده دار. دست اسكوناز را پاره مي كند

      تو اينها را به اينجا رهنمود شدي؟ 
  

  جهانداد
مردم شهر از كوي پايتخت تا ته .     نه او و نه همسرت، هيچكدام سخني نگفتند

د سلخ ديده بودند كه سواري سرو رو پوشيده ، زني را روي اسب شاهزاده رو
خواستي شناخته نشوي مي بايستي از اسبي  اگر مي. خسرو، كت بسته با خود مي برد

  .  گرفتي ديگر سواري مي
    ليك اين جوان كه مي بيني سردار اسلام فخرالدين است و آن دو نگهبان همراه 

  .وي 
  



٤٦
  

  خسرو
  شما كه گفتيد دشمني در كار نيست ؟      پدر، 

  
  جهانداد
  .     ما ديگر با هم دشمن نيستيم و آشتي كرديم

  
  خسرو

      به همين سادگي ؟ 
  

  جهانداد
    پسرم، سردار پس از نشان دادن راه آيين نو، پيشنهاد كرد كه من در فرمانروايي 

  .شنودنداسكو و تو در خسرو شهر همچنان بمانيم ، چون مردم از ما خ
    از باغ و زمين هر آنچه از پدرانمان بما رسيده از ما باشد و آنچه از ساسانيان به 

  .ما بخشيده اند از آن اسلام باشد
  

  خسرو
      آگر آيين آنها را نپذيرفتيم؟ 

  
  جهانداد

    اگر تو اسلام را نپذيرفتي مي تواني در آيين خود بماني و به باغ و زمينت برسي 
  . استي باج اسلام را بدهي، من به جاي تو خواهم دادو اگر نخو

مي خواهم .     ليك من ديگر پير و درمانده ام ، دنبال تخت و فرمانروايي نيستم 
چند رشته چاه ديگر در اين شهر بسازم تا رشته چاههاي آن به چهل برسد و هيچ 

  .آبادي در سرزمين آذربايگان به سبزي و خرمي اين شهر نباشد



٤٧
  

  دينفخرال
  .     من در همين جا از جهانداد خواهشي دارم

  
  جهانداد

  .    بگوييد سردار
  

  فخرالدين 
  .     خواهش من اين است كه دستور بدهيد كه اسكوناز به همسري من در بيايند

  
  جهانداد

  گويد؟      من از سوي خود مي پذيرم وليك بايد ديد خود اسكوناز چه مي
  

  اسكوناز
و را شما نپذيرفتيد، من هنگامي با ــه فرمانروايي اسكـــ ك    پدرجان اكنون

همسري سردار سازوار خواهم بود كه ايشان ديگر دست از كشورگشايي بردارند و 
ود نخواهيم ـر در اسكو خشنـما به فرمانروايي سرداري ديگ. در همين جا بمانند

  .بود
  

  فخرالدين
  .     براي خرسندي شما و دل اسكوناز مي پذيرم

  



٤٨
  

  جهانداد
 "شاه فخرالدين"مردم اسكو، پس از اين ، برابر روش خود شما را ...     آفرين

  ! آفرين بر شما. خواهند خواند 
  
  
  

  پايان
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